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  چكيده
نسـبت بـه    جا كـه  از آنرويي در ايران غلبه يافت و  كوچها نظام اجتماعي  با ورود مغول

تري داشـت، پيامـدهاي    رويي ايرانيان شرايط بسيار ابتدايي تجربة اجتماعي زندگي كوچ
اين مقاله با استفاده از روش تحليـل تـاريخي، ضـمن     در. اجتماعي ناگواري به بار آورد 

جانشين، پيامدهاي ناشي  رو و يك هاي اجتماعي و فرهنگي جماعت كوچ بررسي ويژگي
نشيني و صحراگردي و مناسـبات حـاكم بـر آن در     جا از گسترش تضاد بين زندگي يك

حضور صحراگردان ترك و مغول پيرامـون برخـي   . دشو ميمغول در ايران بررسي  ةدور
جانشـيني،   مراكز شهري ايران سـبب افـزايش تعارضـات زنـدگي صـحراگردي و يـك      

هاي خـود در ايـن    و تلاش براي حفظ ارزش ،گي شهريتوجهي به ساختارهاي زند كم
اين امر سبب ويراني روستاها و شهرهاي ايران، زوال مناسبات شهري، كاهش . دوره شد

جمعيت، تبديل شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچـك و شـهرهاي كوچـك بـه روسـتا،      
فقـر  ، هاي توليدي در پي كاهش نيروي كار و ضـعف مناسـبات بازارهـا    تضعيف بخش

و  ،بـرداري از منـابع و مراتـع    هاي بهره تغيير شيوه ،وران شهري و پيشهيان يروستاتر  شبي
  .هاي آبياري شد تخريب كشاورزي و شبكه

  .ها و تضادها رويي، تعارض ايران، مغول، مناسبات روستايي و شهري، مناسبات كوچ : ها واژه كليد
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اگـر  . رو اسـت  جانشين و كوچ زندگي جوامع يك ةپيشينجامعه استوار باشد كه از آن جمله 
نشينان ايران را محدود و  تحقيقات اجتماعي در خصوص جوامع شهري و روستايي و كوچ

و شناختي و با توجـه بـه پيـدايش     شناختي و انسان جامعهي از نوع منحصر به مطالعات علم
امـا اگـر ايـن    . ، قدمت چنداني نخواهد داشت هاي علمي جديد كشور بدانيم رشتهگسترش 

زنـدگي   ةشـيو خاص از  ةجنبتحقيقات به معناي هر گونه بررسي و كنكاش در يك يا چند 
ري اشاره كرد كه قدمتي بيش از هزار سال توان به آثا ، مي اجتماعي مردم در نظر گرفته شود

مناسبات شـهري و   ةهاي دوم و سوم هجري منابع و آثار متعددي دربار از سده       ًتقريبا . دارند
نويسـان   نخسـتين ايـن آثـار بـه منـابع جغرافيـا      .  روستايي و صحرانشيني نوشته شده اسـت 

هـاي اول   سياسـي سـده  پـارچگي   يـك  ماننـد كه به دلايلي شود  مربوط ميمسلمان  ةبرجست
و  ،رواج مبادلات تجاري ،جواري جغرافيايي ، هم ، دين و زبان مشترك تمدن واحد ، اسلامي

هاي اسلامي دست به  جغرافياي انساني و طبيعي سرزمين ةدربار  خدا ةضرورت زيارت خان
نواع ا ،روستاها، وضعيت اقتصادي ،، شهرها نواحي ةمند دربار و اطلاعاتي ارزشزدند ليف أت

و اديـان و   ،هـا  مسـلك  ،هـا  وضـعيت راه  ،ها ، ميزان ماليات هاي اجتماعي و اقتصادي فعاليت
  .اند دهكرمذاهب تدوين 

شـناختي تـاريخي جوامـع     هاي تاريخي نيز از منابع سودمند براي مطالعات جامعه كتاب
سـودمندي از  تـوان اطلاعـات    ها مي آن ازروند و  شمار مي  هروي ب شهري و كوچ ،روستايي

، وضـع زنـدگي اجتمـاعي و     داري و مناسبات ارضي ، زمين يان و صحرانشينانيوضع روستا
 ـو ،  ، روابط توليدي اقتصادي مردم نواحي مختلف از آن جملـه  . دسـت آورد   هامور زراعي ب

،  وضع جامعه و تشكيل و تكوين ايـلات  بارةاطلاعات درخوري دراست كه  التواريخ  جامع
اثـر  . زندگي ايلي و صحرانشـيني طوايـف مغـول دارد           ًو خصوصا  ،تشكيلات نظام اداري و

، به زندگي روستايي و كشاورزي ايـران از جملـه بـه انـواع     آثار و الاحياءديگر رشيدالدين، 
هـايي از زنـدگي    به بخشنيز  مكتوبات رشيديدر  .محصولات باغي و زراعي اشاراتي دارد

رسـيدگي بـه محصـولات كشـاورزي خطـاب بـه مـردم         برايهايي  توصيهايراني و  ةجامع
  .و صحرانشينان پرداخته شده است ،شهرها ،روستاها

شناسـي در جوامـع شـهري و روسـتايي      شناسي و انسان هاي جامعه تحقيقات و پژوهش
چنـين   هـم . اثـر خـانم لمبتـون بـه اوج رسـيد      مالـك و زارع در ايـران  ايران با اثر معروف 

نقش بسيار زيادي در گسـترش تحقيقـات    ر ايران عهد مغولو مناسبات ارضي د  كشاورزي
امپراتـوري  ،  ولاديميـر تسـف   ةنوشـت  نظام اجتمـاعي مغـول  . شناختي در ايران داشت جامعه

 يخـوب  اطلاعات يحاو ديگران و ايگولوسكايپاثر  تاريخ ايران،   اثر رنه گروسه صحرانوردان
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 نوشـتة  راني ـا يشناس ـ جامعـه بـر   يا مقدمـه . استمقاله  نيموضوع مورد بحث در ا دربارة
 تكامـل  ،يع ـياثـر كـاظم ود   رانيا يشناس روستا بر يا مقدمهبهنام و شاپور راسخ و  ديجمش
اثـر خسـرو    راني ـا در نيزم ـ از يبـردار  بهـره  يهـا  نظام ،ياز فرهاد نعمان رانيا در زميفئودال
 جوامع مباني به ينور يعسكر و خلق كين اكبر يعلاثر  رانيا ريعشا يشناس جامعه ،يخسرو

. انـد  ايـران پرداختـه  ) نينش ـ كـوچ ( يريو عشـا  ييروستا ،يمناسبات جوامع شهر ،روستايي
ها اشـاره   كه به برخي از آن ه استشدمندي نيز منتشر  چنين در اين راستا مقالات ارزش هم
 خيالتـوار  جـامع بررسـي اوضـاع اجتمـاعي ايـران از خـلال      «مقالة شـيرين بيـاني،   : شود مي

انعكـاس اوضـاع اجتمـاعي ايـران در آثـار      «مقالـة   ،)88 -  69: 1349(» االله رشيدالدين فضـل 
اوج و فرود زندگي « ةمقال؛ )435 -  330: 1348(از غلامحسين يوسفي » االله رشيدالدين فضل

نشـيني در   كـوچ زوال « ةمقال؛ )218 -  193: 1353(اثر سيروس سهامي » نشيني در ايران كوچ
؛  )155 - 148: 1383( بهارونـد  يالله ـ اماناز سكندر  »ريو عشا لاتيا ينيجانش كي: رانيا

 يكيخـان  لبـاف  ديمج و يزدي يپاپل نيمحمدحس اثر »يبردار بهره يها نظام ، مرتع« مقالة
 ةنوشـت » سياسي اقتصادي يورش مغـول يندهاي آبردرآمدي پيرامون «؛ مقالة )40 -  7: 1379(

رسم اقطاع در عصر ايلخانان با اشـاراتي بـه   «مقالة ؛ )269 - 260: 1384(محمد قراگزلو 
 و يزنـدگ «؛ )146 - 133: 1384(اثر سيدمحمد دامـادي  » اوضاع و احوال اجتماعي مردم

 مقالــة؛ )185 - 143: 1385( مفتــاح الهامــه اثــر» )ياجتمــاعســاختار ( مغــولان شــتيمع
 اشـرف  احمـد  از »ياسـلام  دوران راني ـا در ينيشهرنش ـ يزنـدگ  يخيتـار  يها يژگيو«
؛ )21 - 18: 1390 راد، يباسـتان ( »راني ـا در يخيتـار  يشهرپژوه« مقالة؛ )49 - 47: 1353(

 خيتـار  انةيم يها شهر در سده خيمنابع و مĤخذ مطالعات تار يشناس بر سنخ يدرآمد« مقالة
 دهـة در سـه   يس ـيبه زبـان انگل  يمغول قاتيتحق« مقالة؛ )33 -  24: 1390 فر،  يوسفي( »رانيا

 بـر  يل ـيتحل« مقالـة ؛ )116: 1383 ،ينيحس ـ( »مغـول  خيتار قاتيتحق و آثار يمعرف در رياخ
 بـر  يل ـيتحل يمـرور « مقالةو  ،)34 -  7: 1388 ،يغفار و ايازك( »رانيا در ييروستا مطالعات

 يحاو) 179 -  151: 1373 ،يمازندران يزاهد( »رانيا در يريعشا و ييروستا قاتيتحق ريس
  .شناسي است مغول قاتيتحق دربارة يمند ارزش اطلاعات

دورة جانشيني در ايـران   رويي و يك تا كنون اثر مستقلي به پيامدهاي تضاد بين كوچ
گيري از منابع و تحقيقات و با روش تـاريخي   با بهره ،در اين مقاله. نپرداخته استمغول 

و  ،جانشـيني  رويي در عهد مغول، زندگي يـك  و تحليلي در سه محور مهم زندگي كوچ
و پيامدهاي اين دو سبك زندگي اجتماعي در ايران عهد مغـول   ،تضاد ،سپس تعارضات

  .شود بررسي مي
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در مهمـي  تأثير سرزمين ايران از نظر عوامل جغرافيايي بسيار متنوع است و همين ويژگي 
و  ،، روستانشـيني  زندگي مرتبط بـه هـم يعنـي شهرنشـيني    شيوة هاي سه  گيري فعاليت شكل
بـه كشـاورزي و دامـداري    روسـتاييان  شهرنشـينان و  . داشته است) چادرنشيني(نشيني  كوچ

يان يشهرنشـينان و روسـتا  . پرداختنـد  ميداري  گلهنشينان به دامداري و  كوچو داشتند اشتغال 
اي  در مناطق حاشيهشينان ن كوچ وبودند و مناطق هموار مستقر ها  ها و دشت جلگههمواره در 
  .نددبر مي آيد به سر مي تر به كار كشاورزي طبيعي و نقاطي كه كمها و مراتع  و كوهستان

بـه تضـاد و   چـه   آن .سان نبوده اسـت  همواره يكشينان ن كوچ وجانشينان  يك بين ةرابط
انجامد بـه شـرايط زمـاني و تحـولات      مي دو كاري بين آن تعارض و در مقابل تعامل و هم

در دوران ثبـات سياسـي و اجتمـاعي          ً  معمـولا   .داشـت بستگي شديدي سياسي و اجتماعي 
 حفـظ  يبـرا  كرد يم حكم مشترك منافعو حيات ضروري بود  ةادامكاري براي  تعامل و هم

 ينـابود  موجبـات  شـده  حاكم تضاد و تعارض يثبات يب دوران در و كنند تلاش خود تيامن
سـدة  كـه از   انـد  برخي بر اين عقيده .كرد يم فراهم را ياجتماع يها بيآس بروز و ياقتصاد

 ، چهارم هجري به بعد با افـزايش عنصـر تـرك در سـاختار سياسـي و اجتمـاعي ايـران       
بـود و دامـداري    هاي كشاورزي كه پيش از اين بر مبناي فعاليت ،ساختار اقتصادي ايران

گيـري   افزايش چشمداري  گله و اهميت دامداري و شد متحول ،تر در آن نقش داشت كم
داري بـه   پيش از اين دامداري و حتي گلهكه است  گفتنيالبته  .)196: 1358 نعماني،( يافت
كه در مالكيت  ،داشت و از مراتع پيرامون روستاها و شهرها رواجدر ايران شيني ن كوچ سبك

 گاه مراتع به صورت مشترك بين. كردند برداري مي به شكل مشاع بهره ،مستقيم كسي نبودند
سرزمين ايران بنا بـه موقعيـت   . گرفت مي ورد استفاده قرارمشينان ن كوچ دامدار وروستاييان 

ويژه از طرف شمال و شـمال   نشين، به كوچجواري با اقوام  جغرافيايي خاص خود و هم
 ترين مناطق رو اين منطقه يكي از مهم  و از اين رو بود شرقي، همواره پذيراي قبايل كوچ

اقوامي كه از شمال به ، قبل از ميلاددر هزارة اول . رفت در جهان به شمار مينشين  كوچ
 دادنـد و دامـدار بودنـد    وارد ايـران شـدند اسـب پـرورش مـي     و حركت درآمده بودند 

هـاي اشـكاني و    در دورهشـيني  ن كـوچ  ها مناسـبات  بر اساس گزارش). 33 :1379 ، مشيري(
  .تداوم داشت ثيرأت كم، به صورت محدود و  سوم هجري ةسدساساني و حتي تا 

 ةكـه سـابق   ،برداري از زمين متكي بر نظـام اقطـاع   بهره ةشيوقبايل ترك به ايران  با نفوذ
ها  مغول در پي حاكميت ،در نهايت و )107: 1352 خسروي،( گسترش يافتداشت، طولاني 

 طـوري كـه برخـي ايـن دوره را عصـر نهضـت       .)196: 1358نعماني، ( به اوج خود رسيد
  ).193: 1353 سهامي،( دانند مي در ايرانشيني ن كوچ
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هـا   هاي سياسي ناشي از شيوة حكمراني آن نابساماني ،  پس از استقرار حكومت مغول
 يتـوجه  بـي در كنـار آن  . داخلي انجاميـد هاي  نارضايتيبروز هاي نظامي و  به كشمكش

هـر چـه     و فرهنگـي جامعـه   ،اجتمـاعي  ،اقتصـادي  ،حكام مغول به ساختارهاي سياسي
هـا   مغـول . ها و انحطاط حيات شـهري و روسـتايي ايـران افـزود     ويرانيتر بر دامنة  بيش
 مثل و توليد ثروت نگاه عامل توليدمنزلة هاي خود فقط به  و دامها  گونه كه به گله همان
و تملـك  دادنـد  در مناسبات سياسي و اجتماعي خود نيز اين نگاه را تسـري   ،كردند مي

ترديد در تـاريخ   بيسد،  ر به نظر مي. ر داشتندمنابع ثروت و مراتع متصرفي را در نظهمة 
در . سختي و وخامت دوران مغول نبوده اسـت   بهاجتماعي ايران اوضاع و احوال جامعه 

هـاي بسـيار مهمـي در     دگرگونيمغول به ايران و ديگر كشورهاي همسايه حملة جريان 
لاوه بـر  ع ـ. ساز و كارهـاي سياسـي و مناسـبات اجتمـاعي و اقتصـادي پـيش آمـد       زمينة 

هـاي   شـبكه انهـدام كشـاورزي و تخريـب     ، كشتارهاي جمعي و ويراني شهرها و روستاها
و روسـتاييان   افـزون  روزفقـر   ، كشي از منابع بهرهسقوط شديد نيروهاي توليدي و  ، آبياري
 ايـن جملـة  شـد از   مي كه اخذعوارضي ها و  اثر انواع و اقسام مالياتبر وران شهري  پيشه

  .)261 ،214: 1384 ؛ قراگزلو،326 -  337: 1352 پيگولوسكايا و ديگران،( بودها  دگرگوني
  

  رويي ساختار زندگي كوچ .2
واقعي از مناسبات جامعة مبتني بر كشاورزي و شهري نداشتند يا نسـبت   ينشينان درك كوچ

اگرچه برخي از توليدات روسـتايي و شـهري   . كردند اي احساس نمي به آن كشش و علاقه
تبعيت از محيط طبيعي در مقياس وسـيع، وابسـتگي   . مند و مهم بود ها بسيار ارزش براي آن

دو ركـن عمـدة    منزلـة   ها به دام و مرتع به اد آنو متكي بودن اقتصشيني ن كوچ شيوة زندگي
كننـد و بـا    مي فيتعلهاي خود را در مراتع طبيعي  دامشينان ن كوچ .نشيني است اقتصاد كوچ

ايلـي   ةجامعفرد  .كنند مي عنوان قلمرو كوچ حركت  تغيير فصل از مكاني به مكاني ديگر به
تـر و بـه طـور معمـول      اجتماعي بـزرگ اش را متعلق و وابسته به يك گروه  خود و خانواده
روستاييان  برخلاف. تر طايفه و در نهايت ايل است داند كه اين گروه بزرگ خويشاوندي مي

حسـب   نشـينان بـر   هاي آنان در يك مكان خاص متمركز است، كوچ ها كه فعاليت و شهري
  .كردند ميامكانات محيطي در دو منطقة ييلاقي و قشلاقي فعاليت 

د نبـو وسايل زندگي بسيار ساده و مقـاوم،   ،و قابل حمل ،سبك، مسكن سادهاستفاده از 
رو، حاكميـت مالكيـت جمعـي بـر جامعـة       بازرگاني به مفهوم امروزي در بين ايلات كـوچ 
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و منحصـر   ،براي كسب مالكيت فردي، محـدود بـودن صـنعت    گيانگيز بينشين و  كوچ
 نشـينان اسـت   هـاي ديگـر كـوچ     بودن آن به ابزار جنگي و دفاعي از مختصات و ويژگي

  .)59 -  58 :1374 ، ؛ نمازي37 -  36: 1379مشيري، (
جانشـين   پيشه و يك گاه مردماني زراعت ساكنان نواحي مركزي و شمال شرقي آسيا هيچ

» ارگان نييهو اي شهيب قوم« نيالدرشيدنشين يا به قول  بيشهها شكارچيان  برخي از آن. نبودند
گاه بر طبيعت سـخت اطـراف خـويش بـا      ها هيچ آن .)296، 54 /1: 1373 ، همداني( بودند

كه  ،گونه امور را برنخاستند و اين و غلبة بر محيط به دفاع ،زدن  شخم ،سدسازي ،ايجاد نهر
به هنگام كوچ . نگريستند مي تحقير با ،گرفت جانشين صورت مي در كشورهاي متمدن و يك

نشينان بودنـد   بيشهتر خاندان چنگيز از اين  بيش. كردند مي خود را بر گاوكوهي بار ةبنبار و 
هـا شـكارچيان مـاهري بودنـد و از پوسـت       آن تر بيش. شد كه از شعب مختلفي تشكيل مي

هـا از نـام    شـكارچي بـودن آن  ) 3: 1350 شـه،  ييچائو واني(كردند  مي حيوانات لباس تهيه
 ةقبيلبولغاجين به معني شكارچي سمور و ة توان به قبيل مي از جمله. شود مي قبايلشان معلوم

  .)105 /1: 1373 ، همداني( كرموجين به معني شكارچي سنجاب اشاره كرد
گـذاري   داران بودند كه به صحراگردان نـام  دهندگان حيوانات و گله گروه ديگر پرورش

 ـ داري بود و زندگي خود را از راه دامداري مي ها از طريق گله معيشت آن. شدند . دگذراندن
 نـوع اول ؛ كنـد  مـي  از دو نوع زندگي صحرانشيني در بـين مغـولان صـحبت    يسر خيتار

و زندگي اشتراكي متراكم با تعداد نفرات بسـيار زيـاد و نـوع دوم خانوارهـاي     شيني ن كوچ
ايـن  . كردنـد  مـي  ديگـر كـوچ   هـاي كوچـك بـا يـك     دسـته تنهـايي و در   بهجدا از هم كه 

كردند كه مكان مناسبي بـراي پـرورش    مي زندگيها  تر در استپ رو بيش صحرانشينان كوچ
هـا در برابـر محـيط سـخت و      آن .)49: 1350 ، يوان چائويي شه( گاو و گوسفند و بز بود

دانسـتند و   تـر مـي   نشيني و تسخير زمين ديگران را راحـت  فرار و عقب ، ها روي بيابان پيش
هـاي ناشـناخته را    سرزمينكردند و  هاي تازه مهاجرت مي جوي چراگاهو همواره در جست

به هـر  . كردند كس ترحمي نمي دادند و در اين راه بر هيچ چيز و هيچ مورد تجاوز قرار مي
كردند و وقتي قصد عزيمت داشتند چادرها را جمـع   رسيدند چادر خود را برپا مي كجا مي

سـوي نقطـة مـورد نظـر حركـت        هاي مخصوص حمل اثاثيه بـه  ارچرخهو با احشام و چ
  .)87 :1350ماركوپولو، (دند كر مي

تناسب افرادي را تحـت امـر خـود     بهها منزل و مسكن ثابتي نداشتند و هر فرماندهي  آن
اي به نقطة ديگر  هاي سال از نقطه اقتضاي فصل  دانستند و به حدود مراتع خود را مي. داشت

شدند و بـا   ها به طرف ممالك گرمسير عازم جنوب مي با نزديك شدن زمستان آن. رفتند مي
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بارتولـد نيـز    .)456: 1353گروسه، (شدند  رهسپار مي طرف شمال  نزديك شدن تابستان به
يك به كشاورزي اشـتغال   ساكنان اين سرزمين چادرنشين بودند و هيچ همةكه  است آورده

  ).227 :1376بارتولد، (نداشتند 
جوي و جست. و با مبادلات تجاري آشنا بودند ندداشتها تمايل شديدي به تجارت  مغول

جوي بازار فروش براي محصولات و خريد اجناس مورد و ها با جست آب و علف براي دام
تـرين   ها و مناسب بهترين چراگاه رؤساي قبايل موظف بودند. نياز از اقوام متمدن همراه بود

ترين منابع آب و بهترين مناسبات تجارتي براي فروش و مبادلة كالا را براي افـراد   و فراوان
هاي چنگيزخان براي ارتباط تجـاري بـا دولـت     ها و اقدام تلاش. ندكنتحت امر خود فراهم 

و شاهد خوبي براي اين  بازرگان به طرف ايران نمونه هاي تاجر و شاه و اعزام گروه خوارزم
شـاه هجـوم    خـوارزم همين دليل بود كه كشتار تجـار مغـولي از سـوي      شايد به. ادعاست
كردند بازارهـاي   استقرار پيدا ميها  در هر كجايي كه مغول. را به ايران تسريع كردها   مغول

لـوازم و  بـراي تهيـة   هـا   توليدكنندگان براي عرضـة توليـد و مغـول   . شد محلي نيز داير مي
ناميدنـد   مـي » يورت«ها  ها را مغول اين استقرارگاه. پرداختند به مبادلة كالا مي مايحتاج خود

 را شغليتهية مكان مناسب براي استقرار . شدند جا مي هام سال جابيكه به طور معمول در ا
رفتنـد و بـه    بـه اطـراف مـي   » چـي  يـورت «اي خـاص بـا نـام     عـده ؛ بـود  آورده وجود  به

و حشـم و خـدم    بنه و بارگشتند و پس از انتخاب محل با  مكان مناسب مي جويو جست
در پايان فصل نيز به هنگام ترك يورت لوازم غيرمنقول اقامـت مثـل   . شدند جا مي راهي آن

اردوهاي ييلاقي و قشلاقي خوانين مغول نيـز بـه   . سوزاندند هاي چوبين و غيره را مي كلبه
هـا و   كثـرت چادرهـا و كلبـه    بـا كه  تر وسيعالبته در شكلي . شد تشكيل مي صورتهمين 

و صاحبان حرف و صـنايع   ،وران، تجار ها، رؤساي لشكري، پيشه ها، قاضي جماعت منشي
باعث شده بـود تـا   ها  اين نوع زندگي نزد مغول .)84 -  83: 1365 ،آشتياني اقبال( همراه بود
و بـراي ملـل مغلـوب و     بداننـد را يـورت خـود   خورده و متصـرفي   شكستهاي  سرزمين
  .)164: 1382لمبتون، (خورده هيچ حق و حقوقي قائل نباشند  شكست

دانسـتند   را لازمة زندگي خود مي  دادند و آن از امور ديگري كه مغولان به آن اهميت مي
محيط و ها در يك  ماه  گاه وكه نوعي تمرين و آمادگي نظامي بود  ،پرداختن به شكار جرگه

گفتنـد و در آن   مي »طوي« كه به مغولي بود هايي و برگزاري جشن گرفت مي منطقه صورت
در زماني كه فارغ از جنگ بودند، ايـام   ،بنابراين. كردند مي از سران قبايل و بزرگان پذيرايي

هـاي   روايـت . كردنـد  ها سـپري مـي   ها و مهماني خود را به شكار و صيد و برگزاري جشن
. ها و صيد و شكار مغولان در دست است ها و طوي دربارة جشنن امورخسوي بسياري از 



 رويي با زندگي شهري و روستايي در ايران دورة مغول هاي زندگي كوچ ناسازگاري   108

  

خـان و پـرداختن بـه     رويي غازان الدين از زندگي كوچ قول رشيد  نقلتوان به  براي نمونه مي
  :استدر جايي ديگر آمده  .)1232 /2 :1373،  همداني(اين امور اشاره كرد 

كه در حدود جام گذاشته بودند از رادكان به شتركوه حركت فرمود تا  قراؤنهبا جماعت ... 
و اميرنورين و ديگر امراي لشكر كه آمـده   بايدوبا شهزاده  جا آن در و كند يايلاميشي جا آن

  .)1224: همان( بودند به طوي و شراب مشغول شدند

و  ،بغـداد  ، اسـترآباد  ، بسـطام  ،دامغان ،                                             همين مورخ بارها از قشلاق ايلخان به نواحي ار ان
 ، دهـد  خوش آب و هوا و سرسبز خبر مي ،ساير نواحي ايران و ييلاق در نواحي كوهستاني

تـوان بـه اهميـت     لاي اين روايات مـي  هاما از لاب. آيد نمي نظر  به ضروريها  كه ذكر همة آن
 ،ياساي چنگيزخانچنين پيروي از قوانين و  هم. برد  ي نزد ايلخانان مغول پييرو زندگي كوچ

كـرد، بـه    ي و چادرنشيني سفارش مييرو كه فرزندان خود را به حفظ زندگي و روش كوچ
  .طور كامل آشكار است 

. برگزاري اين اردوهاي مختلف در عرض يك سال مخارج زيادي را به همـراه داشـت  
 و ،فقر بيماري، ،قحطي ،سالي خشك ظهور شاهدتوان  مي بعضي ايامدر حالي بود كه  اين در
 ملبوسـات  و ملزومـات  تهيـة  از رشـيدي  مكاتبـات  در. بود روستاها و شهرها مردم فلاكت
 و آمـار  كشور سراسر در مختلف ولايات و ايالات حكام سوي از ايلخان اردوهاي و سفرها
 يي ـرو اين مخارج و نوع زندگي كوچ .)207 -  168 :1364 ،يهمدان( است آمده دقيقي ارقام

ايلخانان و عدم توجه و عنايت به زندگي شهري موجب كـاهش و زوال مناسـبات شـهري    
كساني كه تمايل به زندگي ثابـت و اشـتغال بـه زراعـت از خـود نشـان       از مغولان . شد مي
شـمردند، زيـرا    را مخالف ياساي چنگيزخان مـي   آوردند و آن عمل مي  دادند، ممانعت به مي

دوشـي و صحرانشـيني را    هب كرد كه مغولان زندگي خانه يياساي چنگيزي باصراحت مقرر م
  .)14: 1366پطروشفسكي، (حفظ كنند و از زندگي در روستاها و شهرها خودداري كنند 

شـده تقسـيم    توان به دو دستة مواد خام و مواد ساخته توليدات مغولان چادرنشين را مي
بودند و        وابسته به اين توليدات  آنان. شده است كرد، كه از احشام و شكار حيوانات تهيه مي

انداختنـد و از همـة اجـزاي آن اسـتفادة مطلـوب        هاي خود را دور نمـي  هيچ بخشي از دام
توليد صنعتي آنان براي برآورده كردن نيازهاي ضروري بود و با تغيير شكل مـواد  . كردند مي

جايي كه  از آن. ندشد خام طبيعي در دسترس و بدون نياز به ابزارهاي پيچيدة فني ساخته مي
صورت كالا به كالا صـورت    جوار به مناسبات اقتصادي آنان با ايلات و قبايل مختلف و هم

از جملـة ايـن توليـدها    . دادنـد  گرفت، بخشي از توليد خود را به تجارت اختصاص مـي  مي
 ،چادرها، فرش حاصل از پشم و پوست و موي حيوانات، البسه، سياه هاي فرآوردهبه توان  مي
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هاي ديگر و كسب غنايم به  اين، جنگ و تهاجم به سرزمين بر علاوه . و نظاير آن اشاره كرد
به اسارت درآوردن زنـان و   و منسوجات، ،نقره ،طلا ،اسلحه ، هاي جنگي، دام صورت اسب

هاي درآمـدزاي ايشـان و نـوعي از     مردان و فروش آنان به عنوان برده نيز بخشي از فعاليت
  .)49 /1 :1357پطروشفسكي، (رفت  شمار مي گردان به  معيشت بيابان

بلكـه غـارت بـه عنـوان نـوعي از معيشـت        ،است اين نوع تجارت توليدي نبود گفتني
را بـين خـود تقسـيم      آن  خوانين مغول پس از فتح يك منطقه. شد گردان محسوب مي بيابان
م رمـه و گلـة خـود    به چشرا شده  هاي فتح خورده در سرزمين كردند و مردمان شكست مي
هـاي تحـت اسـتيلاي خـود را      آنـان سـرزمين  . كردند برداري مي نگريستند و از آنان بهره مي

ها را چراگاه اغنام و احشـام خـود و محـل     دانستند و آن مي و متعلق به خان بزرگ »ورتي«
 تصاحب و غصب اموال و املاك مردم را حق قانوني خـود . ساختند مي سكونت اتباع خود

 ، ديـواني  ، ها را بـه انـواع يـورت    زمين ، دند و با سلب مالكيت افراد و سپس وراثتشمر مي
مردم ناگزير بودند تمـامي كالاهـا و خـدمات    . كردند مي و ملكي از آن خود ،اوقافي ، اينجو

 كه بين مغولان وارداي  هر قوم و قبيله سبببدين . مورد نياز خان حاكم خود را تأمين كنند
توانست در شمار دوستان مغول قـرار گيـرد و در    مي كرد، مي ها را جلب آن شد و اعتماد مي

هـا و چهارپايـان ديگرشـان بـه      اسـب ة داري گل ـ ها براي نگـه  زيرا آن. لشكر آنان وارد شود
هـاي پرخطـر و    تري نيازمند بودند تا در هنگام كوچ كردن و عبور از سرزمين نيروهاي بيش

  .)64: 1345 تسف،( ناامن از آنان حمايت كنند
نظـام اقتصـادي آنـان هـم     . نگريسـتند  مغولان امپراتوري خود را به چشم يك خانواده مي

تـر   با مقياسي بزرگاي  امپراتوري درست به خانواده. شد مي اساس اقتصاد يك خانواده اداره  بر
 و بردگـان تشـكيل   ،گونه كه خانواده از چهار ركن پدر، مـادر، فرزنـدان   همان. شباهت داشت

البته رئيس . و رعايا ،خواتين، اشراف خوانين،: شد، امپراتوري نيز بر چهار عنصر استوار بود مي
همة اتباع مملكت ملزم به پرداخت انواع و اقسـام  . خانواده مسئول مراقبت از منافع خانوار بود

 افـراد مملكـت تحميـل    ةهيچ تمايزي از نظر دين و نژاد بر هم بي ها اين ماليات. ماليات بودند
همين امر موجبات تـنش و درگيـري را بـر سـر منـافع       .)157 -  156 :1368، رشيدوو( شد مي

  .)34 -  33: 1382لمبتون، (كرد  م ميجانشين فراه تر بين مغولان و جماعت يك هرچه بيش
  

  )روستايي و شهري(جانشيني  رويي و يك رويارويي زندگي كوچ .3
در شـهرهاي  . شهرنشيني و سكونت در روستاها پيوند خورده اسـت جانشيني با شهر و  يك
. توان تمايزي بين شهر و روستاي ايراني قائل شـد  مورد بحث نمي ةاسلامي و در دور ةدور
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شـهري اسـت كـه شـامل شـهر و       ةكار برد مفهوم منطق  هتوان ب مي ترين مفهومي كه مناسب
فرهنگي آن در روستاهاي پيرامون است  و ،اجتماعي، مذهبي اقتصادي، ، نفوذ سياسي ةمنطق

رونـد   .)49: 1353 اشـرف، ( دهـد  مـي  را تشـكيل اي  پارچـه  به هم بسته و يك ةكه مجموع
 ةشـهر دور . سان نبود و همواره داراي فـراز و فرودهـايي بـود    شهرنشيني در اين دوران يك

شهرنشيني هاي نخست هجري  در سده. اسلامي به لحاظ ساختاري تداوم عصر ساساني بود
بـه  . داد مـي  در ايران از رونق نسبي برخوردار بود و حيات شهري روند قبلي خود را ادامـه 

 هالعـاد  فـوق ساساني كـه توجـه    ةيافت طور طبيعي با از ميان رفتن حكومت متمركز و سازمان
هاي مختلف روند نزولـي بـه    زيادي به رونق حيات شهري داشت، زندگي شهري در زمينه

هـاي محلـي و    سوم هجري و تا زمـان پيـدايش حكومـت    ةاين حال تا سد با. خود گرفت
 ركود و انفعال نسـبي حفـظ كـرد    بر خلافخود را  ةشهرنشيني روند گذشت ، مستقل ايراني

  .)82: 1370 زاده، سلطان(
هـا   در اغلـب آن . شهرهاي ايران با ورود اسلام سيمايي متفاوت از گذشته به خود گرفتنـد 

هاي سياسي و اداري حـاكم بـر    و نظام ،صنعتي ، هاي تجاري با ويژگيهاي اسلامي  ويژگي
و محـلات در   ،بـازار  ، مسـجد جـامع   ، ارگ ماننددر اين دوره مراكزي . آن در هم آميخت

 ، هـا  ميـدان  ، در كنار اين مراكـز  .داشت يؤثرايجاد فضا و چگونگي سيماي شهرها نقش م
نيـز در  هـا   و دروازه ،هـا  سراها، آسـياب  كاروان ، ها خانه ضراب ، هاي عمومي حمام ، مدارس

ترديد مركزيـت سياسـي و اداري    بي .)24: 1353اشرف، (ثر بودند ؤايجاد سيماي شهرها م
ترين بخش حيات شهري بود و نظر به ماهيـت دينـي و دنيـوي حاكمـان نقـش       شهر مهم

وانـب بـر   شهر در تمـامي ج  ةمين امنيت ادارأت. ثري در چگونگي سيماي شهري داشتؤم
ثر در سيماي ؤجامع از ديگر مراكز مهم و م مسجد              ًمساجد و خصوصا . حكومت بود ةعهد

و سياسي بـه ايفـاي    ،اجتماعي ،آموزشي ، د كه علاوه بر نقش عباديدنبوشهرهاي اسلامي 
تـرين   تـرين و عملـي   كه از فعال ،بازارها .)122: 1362 زاده، سلطان(پرداختند  مي اين نقش

هنـري و   ، فرهنگـي  ، اجتمـاعي  ، كاركردهاي اقتصادي ،ددنمراكز حيات شهري در ايران بو
بـراي  اي  هر محله. در پيرامون بازارها قرار داشتند                ًمحلات شهري معمولا  .معماري داشتند
 اي عمـومي ه ـ حمـام  .)48: 1353 ، اشـرف (و مسجد يا تكيه داشت  ،گرمابه ، خود بازارچه

هـا نيـز از ديگـر مراكـز      ميدان .)4: 1350 ، فلامكي(يكي ديگر از مراكز حيات شهري بود 
هـاي   راه     ً           معمولا  در مسـير  ها  دروازه). 23: 1353 ، اشرف(شدند  مي حيات شهري محسوب

و اقتصادي زيادي داشـتند   ،، اجتماعي اصلي ورود به شهر قرار داشتند و كاركردهاي امنيتي
  .)145: 1370 زاده، سلطان(
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هـا، مقـابر    امـامزاده  ، ها، مـدارس  خانه ، كتاب ها ، آسياب ها خانه ساير بناها از جمله ضراب
 ،شـدند  مادي محسـوب نمـي   يفضاي فقطسراها، و مراكز ديواني  كاروان ، انبارها آب ، بزرگان

  .)23 -  18: 1353 ، اشرف(ثيرات ساختاري در حيات شهرها بودند أبلكه فراتر از آن داراي ت
هاي سياسـي ناشـي از    ساماني هناب ، در ايران  اشاره شد كه پس از استقرار حكومت مغول

هاي داخلي و در نتيجـه بـه    هاي نظامي و ظهور نارضايتي ها به كشمكش راني آن شيوة حكم
قبايـل صـحراگرد در    رؤسـا و خـوانين  . ضعف و زوال مناسبات شهري و روستايي انجاميد

يافتنـد تـا شـهرهاي قلمـرو      هايي مي هاي خانگي خود بهانه داخلي و جنگ ضمن منازعات
گاه نيز خودشان به نهب و غارت شهرهاي واقع در حـوزة   طرف مقابل را غارت كنند و گاه

 هـايي دال بـر   گـزارش  .)548 :1353گروسـه،  (پرداختند  تسلط و قلمرو حكمراني خود مي
نشـين   هاي كوچ در خراسان از سوي مغولتخريب و ويراني چندين شهر مهم و پرجمعيت 

هـاي مـزروع جماعـت     چگونـه بـه عنـف زمـين     كـه  كند مي خوبي بيان موجود است كه به
كردند و واحدهاي شكوفا و آباد را به دشت و هـامون   جانشين را غصب و تصاحب مي يك

ز كار به جايي رسـيده بـود كـه برخـي ا     .)118 -  87: 1383 ، سيفي هروي(كردند  تبديل مي
تـر از سـوي اميـران و     ايلخانان براي نجات كشور تحت امر خود، از غارت و ويراني بـيش 

شاهزادگان مغولي، تقاضاي حق فرماندهي بر شاهزادگان سركش و ياغي را از قـاآن بـزرگ   
  .)153: 1368رشيدوو، (كردند  درخواست مي

داشت، زيـرا  حركت و انتقال لشكريان مغول نيز دست كمي از كوچ قبايل صحرانشين ن
، سـبب بـه همـين   . كردنـد  ها و بردگان خـود حركـت مـي    خانواده ،ها گلهراه  همهمواره به 

االله حركت لشكريان مغول را يكي از علل عمدة خرابي ايـالات و ولايـات    رشيدالدين فضل
كاري آنان در شهرها و روسـتاها   خواهد كه از ورود و خراب شمارد و از حكام خود مي مي

نيـز شـكايات    الكاتـب  دسـتور  اسـناد  مجموعةدر  .)177 :1364همداني، (كنند جلوگيري 
  :شود بسيار ديده مي مكان نقلاز نهب و غارت لشكريان به هنگام روستاييان 

اند كه امسـال   اي تقديم داشته  كدخدايان و رعاياي فلان محل به ديوان اعلي آمده عريضه... 
نقصان يافته است و آن مقدار غلات نمانـده اسـت   ارتفاعات ايشان ...  به سبب عبور لشكر

  .)224: 1964نخجواني، (كه وجه معاش ايشان را كافي و اخراجات ضروري را وافي باشد 

در جاي ديگر باز از ظلم و ستم و غارت مـردم در نـواحي اروميـه از سـوي لشـكريان      
ت لشـكريان را در  االله اين قبيل اقـداما  رشيدالدين فضل .)233 :همان(گويد  مغول سخن مي

  :شود يخ متذكر ميالتوار جامعجاي  جاي
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خاصه لشكر گرج تا به خراسان  ، و لشكريان از حدود قزوين باز آغاز قتل و تاراج كردند... 
هـا   دادند و هر چه يافتند جمله ببردند و غارت خلق را به انواع تعذيب زحمت مي .رسيدند
  .)1138 /2 :1373همداني، (كردند 

لشكريان  از سويهمين نويسنده در جاي ديگر از غارت نواحي بلخ و مرو و شبورغان 
  .)1163 :همان(دهد  قايدو خبر مي

ها و شـهرها بـه دليـل وفـور      هاي داخلي و خارجي، ناامني راه در كنار اين مسائل جنگ
رقابـت   ،خواري و تعدي كارگزاران حكومتي وابسته به صحرانشينان زنان و دزدان، رشوه راه

در بازارهـا و مراكـز    يامنيت بيمابين شاهزادگان و تحريكات امرا و خوانين در امر جانشيني، 
شـدت   اي بود كه مناسبات شهري را بـه  كسب و كار و توليد همه و همه از مشكلات عمده

خـوبي   بـه  تسـليه الاخـوان  جويني اين وضعيت را در  .)127: 1359اشرف، (د كر تهديد مي
  :دهد شرح مي

امراي بزرگ مغولان و اركان دولت و ملازمان و مقربان حضرت به نقـار و عـداوت    ...
ديگـر در كمـين انتظـار نشسـته و      بيرون آمده و در اظهار معايب و تفتيش مثالب يـك 

...  هركس را از اهل بدعت و فساد كه از ايـن شـيوه دم زنـد محـرض و مربـي گشـته      
  ).83: 1361جويني، (

  : آورد در جاي ديگري مي
اما در اين سال سنه ثمانين كار وشايت و نميمت را بـازاري رواج و تيـز بـود و مطالعـة      ...

مظالم بر سان روز رستاخيز، ثقات و معتمدان كه بهر دفع چنين روزي باشد بـه سـعايت و   
گشودند و نواب و زيردستان طمع در اختيـار منصـوب و منـوب اسـتاد      نميمت چهره مي

  ).86 :همان(نهادند  سو مي كردند و حق مصاحبت و ممالحت ديرينه يك ود ميخ

ناامني و اختلال امور در شهرها و روستاها در نتيجة غلبة سيادت و برتري زندگي ايلـي  
دسته شتربانان و قاصـدان   دستهبر سر بازارها . صحرانشينان مغول افزايش يافتي يرو كوچو 

اين افراد كه تمامي . كردند اشخاص را در روز روشن لخت مي ها و ديگران ايستاده و و پيك
به خوانين و شاهزادگان و امراي مغول تعلق داشـتند، بـدون واهمـه دسـت بـه هـر كـاري        

 خيالتوار جامعلف ؤماين وضعيت را . اعتراض و مقاوت نداشتت ئجرزدند و هيچ كس  مي
  :چنين توصيف كرده است

مواضعي كـه لشـكر                       ًها بوده نبوده خصوصا  كه در اين سالتر از آن  هرگز ممالك خراب ...
آدم باز هـيچ پادشـاهي را چنـدان مملكـت كـه       جا رسيده چه از ابتداي ظهور بني مغول آن

اند و در تحت تصرف آورده ميسر نگشته و چندان خلق  چنگيزخان و اروغ او مسخر كرده
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ممالك از ده يكـي   ،ت قياس كنندبر جمله اگر از راه نسب ... اند كس نكشته كه ايشان كشته
  .)312 -  310 /2: 1373 همداني،( شد و باقي تمامت خراب آبادان بنا

خان حاكم و فراموش كردن   ديگر عليه يك هبها و وابستگي برخي شاهزادگان  بندي دسته
گرانه بـه نـواحي و    هاي غارت هاي داخلي و لشكركشي هاي سابق كه به جنگ عهد و پيمان

  :از جمله. بود آن دورهل ئمسا، از ديگر  شد مي     منجر شهرها 
 محمد و بيرامشاه و مباركشاه و بكتوت و مينقان شاهزاده رسيد، قتل به يساول امير چون... 

 شـاهزاده  حـاكم  خط بر انقياد سر        ًاضطرارا  و     ًعجزا  اي طايفه و        ًاختيارا  و     ًطبعا  بعضي      د لداي
 سـلطان  اولجـاتيو  ولاء و داري طاعـت  جريـدة  بر نعمت حقوق نسيان رقم و نهادند يسور

  ).659: 1383سيفي، ( كشيدند

 بـراي ق از آباقاخـان و دسـتور آباقاخـان     660سيفي از تخلف و جدا شدن نكودار در 
 ،تهاجمات ارتش امراي قبچـاق و چغتـاي   .)297 :همان(گويد  بازگرداندن نكودار سخن مي

همان اندازة تهاجمات اولية   به طور تقريبي، به ،شدند كه دشمنان ايلخانان ايران محسوب مي
طـور   همان. و موجب توقف توسعة طبيعي نقاط شهرنشين در ايران شدبود مغولان مخرب 

سيستان و خراسـان از   ،يزد ،كرمان ،كه حملات متعدد و پراكندة نكودريان به نواحي فارس
  .مناسبات شهري در اين مناطق جلوگيري كرد ةتوسع

االله  رشـيدالدين فضـل  . نيز دست كمـي از ناراضـيان صحرانشـين نداشـتند    حكام محلي 
 سـبب   بـه واسطة عدم تدبير وزيـران مغـولي و     اين حكام و متصرفان ولايات به :نويسد مي

و سـپس بـه بازرگانـان     نـد خواهي، اموال مـردم را غـارت و پنهـان كرد    ورزي و زياده طمع
  .)1349 /2: 1373همداني، (كرد  نميكس از اين وضعيت شكايتي  فروختند و هيچ مي

رشيدالدين . شد تر از اين مي هاي جانشيني وضعيت بسيار نابسامان در هنگام بروز جنگ
  :نويسد كند و مي انقلاب ياد مي نام  ها به االله از اين درگيري فضل

آبگون  تيغ نةفتافتاد، و از التهاب آتش  در هر انقلابي چه مايه اضطراب و بولغاق اتفاق مي... 
 اجناس يافته رواج تاراج بازار و. داد مي باد بر سر چند و ريخت مي خاك بر خون چند
 بـه  بـود  زمـان  اعيان و معتبران بسياري مان و خان و پذيرفت مي كساد متاع هر انواع و
 ميسـر  پادشـاهي  جلـوس  آن از بعـد  تا گشت مي مستأصل و متقلع نهب و قتل واسطة 

  .)6 -  5 /1: همان( شد مي

  :كند هاي خانگي بين مغولان را چنين توصيف مي جنگ ،معاصر ايام ايلخانان ،ماركوپولو
متعاقب وفات گيخاتو عمويش بايدو سلطنت را از آن خـود كـرد، همـه بجـز غـازان و      ... 

 غازان...  بود 1294اين قضيه به سال . قشوني كه همراه وي بود، فرمان وي را گردن نهادند
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بايدو ...  از اين جايز نداشته با تجهيزات كافي به سمت مقر بايدو براه افتاد درنگ را بيش... 
مـدعي بـه مقـام ايلخـاني      بـي غازان . شكست فاحش خورد و خود نيز در جنگ كشته شد

  .)320 -  319 :1350ماركوپولو، (جلوس نمود 

مسلمان  هتازهاي جانشيني بين ارغون و احمد تكودار  ها و جنگ همين نويسنده از درگيري
چنين درگيري آباقا و قايدو بـر   برادرش احمد و هماز سوي و تصاحب تاج و تخت آباقاخان 

همـه    ايـن  .)310 -  309: همـان (كند  سر تصرف اراضي نواحي جيحون شرح مفصلي ارائه مي
نزاع و درگيري بر سر تصاحب مراتع و چراگاه از براي اتباع و امرا و نيروهاي متحد خويش 

  :كند خوبي به اين نكته اشاره مي االله با ذكر روايتي به دالدين فضلرشي. بود
كـه بـه    شاهزاده براق روزي شاهزادگان و امرا عساكر خود را حاضر گردانيد و بعد از آن... 

خـوار و مواضـع    گفت كه در اين اقليم زمين علف ،هريك خلعت خاص اختصاص فرمود
.            ً                          واسطه دايما  خاطر من متردد و منقبض استنزهت و تفرج و شكار ما تنگ است و بدين 

اكنون انديشة آن دارم كه لشكري به ايران كشم و ملك خراسان و ممالك عراق را در ضبط 
آرم و ملوك و امراي آن ديار را مسخر و منقاد گردانم تا مرا و شما را و عساكر را وسـعت  

  .شدخواري با علفهر يك را شهري و ...  مكان خصب نعمت حاصل شود
داند كه مـابين شـاهزادگان مغـولي در     دنبال قرار و مداري مي  وي اين اقدام براق را به

خوار و ملك و مال بـر   النهر بسته شد و خراسان و نواحي آن سهم براق شد تا علف ماوراء
  .)1069 /2: 1373 ، همداني(لشكر او افزون شود 

ولي تـا پايـان حكومـت    اين حركات از سوي سرداران و شـاهزادگان صحرانشـين مغ ـ  
بابااغول با يك تومان چريك خـود   ،ق 715كه در   طوري  به. چنان ادامه داشت ايلخانان هم

به ايلي و كوچ دادن اولجاتيو اقدام كرد و نـواحي خـوارزم و سـاوكان را نهـب و حـرق و      
در اميران اويـرات از خانـدان جـاني قربـاني     ). 174 -  173 :1384كاشاني، (غارت تمام كرد 

خصوص اهالي  هب. پرداختند چنان به ظلم و ستم و غارت مردم مي نواحي شمالي خراسان هم
بردنـد، ولـي         شكايت همه ظلم و ستم خاندان جاني قرباني بارها نزد ايلخانان   ابيورد از اين

حكومت ايلخانـان از جملـه    بازماندگان بزرگان صحرانشين در اواخر عمر. اي نداشت فايده
حـدي رسـانيدند كـه     ك و برادر و جانشين او ملك اشرف ظلم و ستم را بهاميرحسن كوچ

  .)120 -  119 /1 :1357پطروشفسكي، (گير شده بود  رحمي و ستم ايشان همه آوازة بي
هاي ايلي مغولي به ايران و اسكان در منـاطقي   مهاجرت گروه كه توان گفت مي ،بنابراين

ن در فروپاشي اقتصـادي و انحطـاط مناسـبات    افزايش شمار اين چادرنشينا از اين كشور و
دنبـال فتوحـات و غلبـة      پطروشفسكي مهاجرت اقوام مغول به. شهري تأثير بسياري داشت
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بـه نظـر او   . داند و از اين نظر با بارتولد مخالف اسـت  مي معتنابهمغولان بر نواحي غربي را 
گي ثابـت و اشـتغال بـه    صحرانشينان مغول و ترك ايران در قرون وسطي از انتقال بـه زنـد  

هـاي متصـرفي در    يابي به سرزمين آنان با دست .)78 -  77 :همان(كردند  زراعت اجتناب مي
كه رئيس اردوهاي مغولي  ،ها انينو هبكه بايد دانستند  واقع خود را صاحب مراتع بزرگي مي

تمامي مناطق ايران و ساير جاها بـه صـورت اقطاعـاتي بـين      ،در نهايت. تعلق بگيرد ،بودند
ها و مزارع  اين تقسيم اراضي شامل مراتع طبيعي و باغ. شده است مي هاي مغول تقسيم خان

  .داشتند مي روارا بر ساكنان بومي چنين تسلطي هر ستمي  ةدر ساي .نيز بود
هـاي خـود و    وغاني با خانوادهنام هزارة جرماني و ا  هاي مغولي به در زمان ارغون هزاره

، فرمانرواي قراختايي كرمان، براي سركوب كـردن  »الدين سيورغتمش جلال«به درخواست 
تدريج صاحب اموال و املاك و اتباع بسـياري   ها به اين هزاره. مردم آن ناحيه به ايران آمدند

هـايي   گزارش .)431 /2 :1371بياني، (پرداختند  و به بدرفتاري و خشونت با مردم مي ندشد
و در مشـرق خراسـان    ندشـد كه از اولوس هولاكوخـان جـدا    ،از حضور مغولان نكودري

كردنـد، در   و به مردم نواحي خراسان و سيستان و فارس و كرمان حمله مي ندگزيدمسكن 
  ).52 -  50: 1350ماركوپولو، (دست است 

كن در نـواحي  در مكاتبات رشيدي به گروه بزرگ ديگري از صحرانشـينان مغـول، سـا   
اشاره دارد كـه  ) جته( هاي پونت بين ارزنجان و بايبورت و سيواس، به نام جتح جنوبي كوه

هاي شرقي آسـياي صـغير بـه غـارت و چپـاول مـردم مشـغول بودنـد          اين گروه در بخش
از  جهانگشاو  التواريخ جامعپطروشفسكي با استناد به روايات ). 277 -  254 :1364همداني، (

هاي اويـرات، سـولدوز، بايـائوت، جلايـر،      و قبايل مختلف مغولي به ايران با نام آمدن اقوام
ها و ملازمت با هولاكوخان و سپس باقي ماندن آنان در  و شركت در لشكركشي... كرائيت و 

گيرد كه مغولاني كه به ايـران و كشـورهاي مجـاور     ايران و نواحي مجاور آن چنين نتيجه مي
). 75 -  74 /1: 1357پطروشفسـكي،  ( نـد بوداي   ملاحظـه درخـور  كوچ كرده بودند جمعيت 

جانشين  دوش و جمعيت يك هب كه هجوم مغولان موازنة بين عناصر خانه لمبتون با اعلام اين
ها  يكي از آن ؛داند تر از عوامل ديگر در اين امر دخيل مي را به هم زده بود، دو عامل را بيش

عـام    ايران و ديگري كاهش جمعيـت در نتيجـة قتـل    دوشان جديد در هب حضور تعداد خانه
البته وضعيت خاص سياسي و جغرافيايي فـلات ايـران از   ). 34: 1382لمبتون، (مغولان بود 

داشت ساكنان آسياي مركزي به اين سرزمين بود و مغولان  الايام موجب توجه و چشم قديم
ي و سـاير اقـوام تـرك بـه ايـن      ها، تركـان سـلجوق   قبل از مغول. اولين گروه از آنان نبودند

ريخـتن    هم  دركه در مدتي طولاني انجام گرفت،  ،اي  نتيجة چنين واقعه. وارد شدندسرزمين 



 رويي با زندگي شهري و روستايي در ايران دورة مغول هاي زندگي كوچ ناسازگاري   116

  

مباني حيات شهري جامعة مغلوب و راه يافتن انحطاط و ضعف و زبوني در آن و پيدا شدن 
گردي است كه بـه   علت و سبب اين انحطاط غلبة اقوام بيابان. مفاسد مختلف اجتماعي بود

تر گفتـه شـد    گونه كه پيش يا همان ندجانشيني آشنايي نداشت يك از آداب شهري و يك هيچ
تري قرار داشتند و جز به قتل و كشتار و  اجتماعي ايرانيان در شرايط ابتدايي ةنسبت به تجرب

هاي چندي از سـوي بعضـي حكـام     تلاش. چپاول ملل مغلوب متوجه امور ديگري نبودند
ي و ي ـرو هاي غالـب كـوچ   سياست سببا به محفظ مناسبات شهري صورت گرفت، ا براي

جانشين را دنبال  حد و حصر از رعاياي روستايي و شهري يك كشي بي صحرانشيني، كه بهره
صحرانشيني  هواداران طرز معشيت .)15: 1366پطروشفسكي، (كردند، راه به جايي نبردند  مي

نظامي و اشراف صحرانشين مغول و ترك بودند، مخـالف  كه شامل بزرگان  ،و تجزية سياسي
كشـي   برعكس خواهـان بهـره   و گونه زندگي ثابت و سكونت در يك محل بودند داشتن هر

ايـن نماينـدگان    .)181: 1377زاده،  رجب( يان و مردم شهرنشين بودنديغيرمحدود از روستا
دوگـاه نظـامي تصـور    اي خـود را همـواره در يـك ار    اشرافيت صحرانشين نظامي و قبيلـه 

كردند كه در كشور دشمن قرار دارنـد و تفـاوتي ميـان سـاكنان مطيـع و غيرمطيـع ايـن         مي
گروهـي را بـا تحميـل    . خواستند هر دو گروه را غارت كنند آنان مي. شناختند سرزمين نمي

براي آنـان  . فرسا و گروه ديگر را با غلبه و تحصيل غنايم جنگي هاي سنگين و طاقت ماليات
يان و شهرنشينان يميتي نداشت كه اين وضع به فلاكت و بدبختي و زوال مناسبات روستااه
دربار مغول حتي  .)38: 1359اشرف، (انجامد، زيرا در اصل توجهي به بقاي آنان نداشتند  مي

و حكام و دربار  ندگردي را ترك نكرد نباي و بيايرو در ايام ابوسعيد آداب و كردارهاي كوچ
هاي آذربايجان و قسمتي از تابستان را در روستاهاي  قشلاقي در جلگه يزمستان را در شهر

 ،توان گفـت  در تحليل نهايي مي. كردند مختلف ييلاقي در ارتفاعات آذربايجان غربي سر مي
گرانه  غارت                         ًجانشين شهري ديدگاهي كاملا  ديدگاه كوچندگان نسبت به جامعة ساكن و يك

هـا را از   شد كه شرايط نظـامي آن  ها فقط تا جايي مهار مي رويي آن هاي كوچ بود و خصلت
  .)43 :1380مورگان، (داشت  آن باز مي يارضا
  

  گيري نتيجه .4
رو در كنار شهرها و روستاهاي ايران در عهد مغول و حاكميت نظام  حضور صحراگردان كوچ

مانع و سد محكمي در برابر توسعه و رشـد مناسـبات    ، سياسي ايلاتي متكي به مرتع و چراگاه
ها در ايران موجب تعارض شديدي بين مغول  حضور مغول. شد مي شهري در ايران محسوب

اين تعارض بعدها بـه اهـل شمشـير و    . دشو ايراني يا به تعبيري ديگر بين ايراني و غيرايراني 
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هـاي   با مسـلط شـدن مغـول   . بودد كه نوعي رقابت بر سر كسب قدرت شاهل قلم نيز تعبير 
تـرين بخـش    كه مهم ،رو و وابسته به مرتع و چراگاه بر مركزيت سياسي و اداري كشور كوچ

 روهـا و  تضـاد و تعـارض شـديدي در مناسـبات بـين كـوچ       ،حيات شـهري را تشـكيل داد  
 طور  مغولان صحرانشين در متصرفات خود مستقل از مردم محلي به. درگرفتجانشينان  يك
منافع سران ايلات مغـولي در جنـگ دائمـي كسـب اراضـي      . كردند كشي مي حدود بهرهغيرم

اسلحه، منسوجات و اسـيران بـرده از زن و    ، ، دام هاي جنگي جديد و غنايم به صورت اسب
از سـوي  كاري با حكومت مركزي و خان حاكم در صورتي  هم ،بنابراين. شد مي مرد خلاصه

كه منابع غنيمت و منافع سران ايلات از ميان نرفته و  شد ميحمايت اين بزرگان صحرانشين 
رو در جامعه و ادغام آنـان در   از نظر سياسي نيز حضور پرقدرت ايلات كوچ. فراموش نشود

 زيـرا كرد،  مي نظام سياسي حاكم موانع مضاعفي در راه رشد و توسعة مناسبات شهري ايجاد
ايي و ايلي در منطقة نفوذشان، مانع اساسي حضور آنان و سلطه بر اجتماعات شهري و روست

مناسـبات شـهري اسـت،      كه از لوازم رشد و توسـعة  ،براي تداوم سلطة كامل قدرت مركزي
دسـتي و نيـز     هاي كشاورزي و صنايع هاي توليدي در زمينه پديد آورد و سبب كندي فعاليت

چنگيزخـان دشـمن    آنان بر طبق ياسـاي . شد موجب كندي و دشواري مبادلات بازرگاني مي
اين وضعيت حتي . كردند يان را غارت و چپاول مييو شهروندان و روستا ندجانشيني بود يك

گرچه بـه ميـزان    ،هاي مركزي نيرومند نيز آثار منفي خود را در زمان اقتدار و سلطة حكومت
 زيرارد، ك در بازارها را دوچندان مي يامنيت بيروها موجبات  تسلط كوچ. كرد  ميتر، آشكار  كم

هاي ناشي از فشار عمال ديواني در شهرها قـرار داشـتند و هـم بـار      بازارها هم زير بار ناامني
  .كشيدند مي رو را بر دوش هاي ناشي از سلطة قبايل كوچ ناامني

هـاي   بنابراين، تشكيل اردوهاي مختلف به همراه مخارج گزاف، تخريب شهرها و مكان
منـد،   صحراگرد، حملات مكرر صـحراگردان بـه شـهرهاي ثـروت    آباد از سوي اردونشينان 

توافق اميران و سرداران مغولي با تخريب و امحاي شهرها و مناسـبات شـهري، تمايـل بـه     
روية ماليات از  پارچة شهرنشيني، اخذ بي زندگي و روش چادرنشيني و مخالفت با نظام يك

نع رشـد كشـاورزي و سـبب    سوي آنان و صرف زندگي غيرشهري كردن، كه از يك سو ما
هايي براي رشـد و   شد و از سوي ديگر محدوديت  كندي جريان آن به اجتماعات شهري مي

اتكـا و پيـروي از قـوانين و ياسـاي      ، كـرد  مـي توسعة اقتصادي از درون بازارهـا را فـراهم   
ان ها و نـه بـه عنـو    عنوان كانون دفاع در برابر تهاجمات مغول و نگاه به شهر به ،چنگيزخان

تر شهرها و  كانون حيات شهري و مناسبات اجتماعي موجب تخريب و انحطاط هرچه بيش
  .شهري در ايران عهد مغول شد مناسبات
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 .يقدس رضو

 ،»مروري تحليلي بر سير تحقيقـات روسـتايي و عشـايري در ايـران    « ).1373( محمدجواد زاهدي مازندراني،
 .6 ش ، اقتصاد كشاورزي و توسعه ةمجل
 .آگاه: ، تهرانگيري شهر و مراكز مذهبي در ايران روند شكل). 1362( زاده، حسين سلطان
 .هاي فرهنگي دفتر پژوهش :تهران ، هاي تاريخي ايران فضاهاي شهري در بافت). 1370( زاده، حسين سلطان
 .38 ش ،جستارهاي ادبي ةمجل ،»در ايراننشيني  كوچ اوج و فرود زندگي«. )1353( سيروس ، سهامي

تصـحيح غلامرضـا طباطبـايي مجـد،      نامة هرات، تاريخ). 1383(سيفي هروي، سيف بن محمد بن يعقوب 
 .اساطير: تهران
مقـلات مرمـت و بناهـا و     مجموعـه ، سهم فضاهاي معماري در زندگي سنتي ايران). 1350( منصور،  فلامكي

 .هنرهاي زيبا ةدانشكد: تهران،  شهرهاي تاريخي
اطلاعات سياسـي و  ، »درآمدي پيرامون برآيندهاي سياسي و اقتصادي يورش مغول«). 1384( محمد قراگزلو،

 .214 -  213، ش اقتصادي
 .علمي و فرهنگي :به اهتمام مهين همبلي، تهران ،لجايتوتاريخ او ).1384( ، ابوالقاسم عبداالله بن محمد كاشاني

 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: عبدالحسين ميكده، تهران ةترجم امپراطوري صحرانوردان،). 1353(         ِ  گروسه، ر نه
  .نشر ني: تهران ، يعقوب آژند ة، ترجمايران ةتداوم و تحول در تاريخ ميان. )1382(. س .ك .ا ،لمبتون

بنگاه ترجمه : صحيحي، تهراناالله  ترجمة حبيب جان ماسفيلد، ةماركوپولو، با مقدم ةسفرنام). 1350( ماركوپولو
  .و نشر كتاب

 .قومس: تهران ، نشينان كوچ درآمدي بر اقتصاد). 1379( رحيم و نصراالله مولايي ، مشيري
 ،)فرهنگ( جستارهاي تاريخي ةنام فصل ،»اجتماعي ساختار، زندگي و معيشت مغولان« .)1385( الهامه مفتاح،

 .4 ش ،نوزدهم ةدور
  .مركز: عباس مخبر، تهران ةترجم ،ها مغول). 1380( مورگان، ديويد

 ،دسـتور الكاتـب فـي تعيـين المراتـب     ). 1964( نخجواني، محمد بن هندوشاه بن سنجر بن عبداالله صـاحبي 
  .، مسكوجلد، اهتمام و تصحيح عبدالكريم عليزاده  2
  .خوارزمي: تهران ،تكامل فئوداليزم در ايران). 1358( فرهاد ، نعماني

  .دانشگاه شهيد بهشتي :تهران ، هاي اقتصادي نظام. )1374( نمازي، حسين
  .چاپخش: ، تهرانشناسي عشاير ايران جامعه). 1377( اكبر و عسكري نوري علي خلق، نيك

آوري مولانا محمـد ابرقـوهي و تصـحيح و     جمع ، مكاتبات رشيدي). ق 1364(االله  همداني، رشيدالدين فضل
  .پنجاب: لاهور ، محمد شفيع ةتحشي

 ، محمد روشن و مصطفي موسـوي  ةبه تصحيح و تحشي ، التواريخ جامع ).1373( االله همداني، رشيدالدين فضل
  .البرز: جلد، تهران 4

مجلـة  ، »االله انعكاس اوضـاع اجتمـاعي ايـران در آثـار رشـيدالدين فضـل      «). 1348(يوسفي، غلامحسين 
 .19، ش جستارهاي ادبي
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تاريخ  ةهاي ميان شناسي منابع و مĤخذ مطالعات تاريخ شهر در سده بر سنخدرآمدي « ).تا بي( شهرام فر، يوسفي
  .157 ش ،كتاب ماه تاريخ و جغرافيا ،»ايران

 :ترجمة فارسي شيرين بياني، تهران ، ترجمة فرانسه از پل پليو ،تاريخ سري مغولان). 1350(يوان چائويي شه 
 .دانشگاه تهران


